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 62جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ه شد به این كه ي ثانیه در تحریر الوسیله مطرح فرمودند. كه اگر شخصی مكرَبحث در این فرع بود كه در مسئله

 جا آیا اگر بیع را اختیار كرد آیا این بیع صحیح است أم لا؟ یا بیع انجام بدهد یا عمل دیگري غیر از بیع، در این

توان گفت هست. یك نظریه این است كه مطلقاً قول در مسئله، یا سه نظریه در مسئله میكه عرض شد كه سه 

صحیح است سواءٌ این كه در ترك بیع و ترك آن امر آخر یك محذور دنیوي و اخُروي یا اخُروي وجود داشته 

صحیح است اگر امري  باشد یا نداشته باشد؟ این بیع صحیح است یا آن امر آخر را اگر رفت انجام داد آن هم باز

 است كه داراي آثار هست.

و قول دوم این هست كه مطلقاً این باطل است هم بیع باطل است و هم اگر آن كار دیگر را رفت انجام داد، آن 

 هم باطل است. ؟؟؟ 

و قول سوم تفصیلی است كه ماتن فرموده و قبل از ایشان هم مرحوم فقیه اصفهانی قدس سره در وسیلة النجاة 

براي این شخص فرموده و بسیاري از محشّین كه حاشیه نزدند. و آن همین تفصیل است كه اگر آن امر آخر 

علیه است. اما اگر محذور دینی و دنیوي  محذور دینی یا دنیوي دارد، در این صورت این بیع باطل است و مكرهٌ

، این بیع صحیح است و مختار است و بر آن امر آخر مترتّب نیست و در عین حال آمده بیع را انتخاب كرده

 مكرهٌ علیه نسبت به این نیست پس صحیح است كه این مختار ماتن قدس سره در متن است.

گوید مطلقاً صحیح است این هست كه در این موارد اكراه به جامع تعلّق گرفته، احد حجت قول اول كه می

مورد اكراه است كه بیع باشد نه آن خصوصیت كه غیر الامرین، این جامع انتزاعی در واقع. و نه این خصوصیت 

ست. است و عن طیب نفسٍ ا كدام مورد اكراه نیستند پس هر كدام را اگر انجام بدهد بلا اكراهٍهیچ ،بیع باشد

شود و باطل نیست. حتی اگر محذور دنیوي یا اخروي مترتب باشد بر آن امر آخر و بنابراین آثار آن مترتب می

هٌ علیه نیست آن كند پس این عمل مكرَرا انجام بدهد، چون برهاناً اكراه از جامع سرایت به فرد نمی بیاید بیع

 گویند مطلقا صحیح است.عمل هم مكرهٌ علیه نیست. این استدلال كسانی كه می
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و  دو تا مطلب فرمودند، دو جواب دادند یكی این كه مسلمّ است عرفاًجا اینشیخ قدس سره عرض كردیم كه 

خورد به این مطلب و این استدلال؟ جور میكه چه ...ظاهر این كلام یك مقداري .جا اكراه وجود داردلغةً در این

جا گوید اینگوید به چیزي وجود دارد كه ربطی به این بیع ندارد. نمیگوید كه وجود ندارد میولو آن هم كه نمی

به این و آن  ،به عمل ندارد ربطی كراه بر جامع است. اكراه بر جامعگوید ااصلاً اكراهی نیست عرفاً و لغةً. ولی می

گوید می به اوشود. مثلاً این آقا آمده ندارد. بله اگر شما براي جامع یك جایی اثري دارید اثر جامع برداشته می

و این قبلاً نذر كرده ات را بفروش، یا فلان كار دیگر را كه بیع نیست اصلاً، یك كار دیگري را انجام بده، یا خانه

ام را بفروشم و نه آن را، و قصدش هم مطلق بوده كه حتی ها را، نذر كه لله علیّ كه نه خانهكدام از اینكه من هیچ

 ها. اگر اكراهی شد مثلاً این

 ،جا كه مجبور است یكی از این دو كار را انجام بدهد آن حنث نذر نیست. حرمت حنث نذر نیستخب الان این

بحث ما فعلاً بر سر این است كه آیا آن بیع درست است  .اما اكراه بر این و اكراه بر آن نیست .شودبرداشته می آن

  .یا نه

كه بگوییم در مواردي كه اصلاً اثري بر جامع مترتب نیست،  جوري توجیه بكنیماعظم را این خمگر فرمایش شی

گوید خب اصلاً اكراهی در كار نیست براي این كه آن عرف میجا بر احدهما اثري ندارد، اثر شرعی. آیا در این

در این موارد عرف و  ،ها نشده. یا این كه نهها هم كه اثر دارند كه اكراهی بر آنكه مكره است كه اثر ندارد و این

جا و اینها، گوید آقا شما مكره هستید و این مكره بودم جز این نیست كه، یعنی بر همین مصداقآید میلغت می

این مصداق فرد است. و چون  از آن مواردي است كه ولو برهاناً این مصداق اكراه نیست اما غفلةً عن العرف،

شود كه این لافرد را به مصداق فرد است و شارع هم جایی تنبیه بر این مسئله نكرده، پس معلوم می الانغفلةً 

ي شبیه آن چیزي كه در موارد تسامحات عامه .دش استعنوان فرد قبول دارد و از مطلقات حتی این هم مقصو

ي فلان چیز مدّي است از طعام، یك مدّ ها. كه اگر گفت كفارهشود در باب مقادیر و اوزان و اینناس گفته می

ها هم گوید آقا یك مدّ مثلاً گندم بده، آنروند عطاري میكنند؟ میروند چكار میطعام است خب مردم می

و حال این كه اگر خاك و خاشاك آن را بخواهند جدا بكنند ممكن است كه مثلاً دهد دیگر كشد میآید میمی

 آید كه این مدّها. اما توي ذهن احدي نمیبالدقة الواقعی و عقلیة نباشد بعد از كسر آن بخشی از آن درست مدّ

تر بخریم تا این كه مدّ واقعی را داده یشمعمولی ب تر باید مثلاً از مدّكند یك خرده بیشنیست پس كفایت نمی

شود. از این كه شارع تنبیه بر این مطلب نفرموده با این كه این غفلت عمومی باشیم. این غیر فرد، فرد حساب می

 شود كه ...در ناس وجود دارد پس معلوم می
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كند به دقت فرد سرایت نمی جور گفته بشود كه درست است اكراه مال جامع عنوانی است و بهجاها هم همیناین

هاي علمی نیامده باشد و این دقایق را به آن توجه اما هر عرفی كه توي این بحثاگر بخواهیم محاسبه بكنیم. 

به ه بوده ه هست دیگر، حالا بیا به او بگو آقا نه به جامع مكرَمكرَاین بیچاره گوید خب نداشته باشد این هم می

 گویید؟ رود كه این چه هست كه شما میتش نمیتوي كَ گوید اصلاًخود میفرد بی

 س: یعنی ولو مبناي ما این باشد كه تطبیق عرف نیست

اي گوییم كه تطبیق با عرف نیست درست است اما الا آن تطبیق عمومیكه میج: نیست بله. به این بیان، یعنی این

بینند ف چیزي كه موضوع هست و موضوع نمیكه غافل هستند كه در هر دو طرف آن این وجود دارد چه در طر

 بینند. و چه چیزي كه موضوع نیست و موضوع می

 متنش را... س: ؟؟؟

جا نقل كردند ... الان من مكاسب ج: من ندارم متن شیخ را، مگر این كه اگر این عبارتی را كه آقاي خوئی این

كنم. یم نقل نكردند، آن بخش دوم را عرض میگوهمراهم نیست. بله حالا ایشان آن قسمتی را كه من دارم می

ها توي كلام شیخ نیست كنم. این حرفاین قسمت را نقل نكردند، و این من توضیحاً لكلام شیخ دارم عرض می

 ایشان فرموده عرفاً و لغةً هست. 

ن جواب حرف آن ي آن چه بود؟ كه ایفرماید عرفاً و لغةً هست مناقشه كردیم. مناقشهگفتیم فرمایش شیخ كه می

 شود. مگر آن گفت نیست؟ آن گفت هست ...آقا نمی

گوید لا اشكال فی صدق الاكراه در خود آن فرد عرفاً و لغةً. ؟؟؟ متن را س: ایشان در مقام سرایت به فرد می

 گوید لا اشكال ...جوري هست میبخوانیم این

 ج: عرفاً و لغةً.

 شود ؟؟؟است اصلاً بحث محل نزاع میس: چی؟ نه كلی، همان فردي كه محل نزاع 

 ج: نه بحث محل نزاع ؟؟؟

غیر از این كه  طوري گفته،گوید علامه علی ما نُقل اینگوید بخور به بیع، بیع چیز دیگري ؟؟؟ میس: اكراه می

 كند كه لا اشكال این كه فی صدق الاكراه ؟؟؟ها آمدند تأویل بردند بعد ایشان اشكال میبعضی

 شود دیگر، دیگر بحث وقتی احد الامرین باشد پس جامع میبله  ج:

 س: بله جامع است.
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گوید جامع مكرهٌ علیه واقع شده چه جامع شد، حالا اشكال شخص چه هست؟ میج: خب احسنت، حالا كه 

 ربطی به فرد دارد؟ 

 گوید كه ؟؟؟جا همه عرف و لغت میگوید صدق در مورد فرد هم اینس: ایشان می

گوییم كه بله اكراه هست اما اكراه باز بر چه فرماید كه اكراه هست میجا میحالا این كه می فرماید، این ج: بله

 هست؟ اكراه بر جامع است نه بر فرد است. 

 گوید بر فرد است.س: نه ایشان می

 . گویدنمی گویم ایشان این را كهج: نمی

مل احد فی انه ذا اكره الشخص على احد الامرین المحرمین لا لم یتأ»كه قبل از آن این است كه « لكنِ المسئله»

بعینه فكل منهما وقع فی الخارج لا یتصف بالتحریم لان المعیار فی دفع الحرمة دفع الضرر المتوقف على فعل 

 اما لو كانا عقدین، أو إیقاعین كما لو اكره على طلاق احدى زوجتیه، فقد. احدهما

یرجحه على الآخر بدواعیه النفسانیة  و سهیختاره من الخصوصیتین بطیب نفا استشكل غیر واحد فی ان م

ام لا؟ بل »شود مكرهٌ علیه. كه آن جامع را، كه این هم می « مكره علیه باعتبار جنسه)این( الاكراه،  الخارجة عن

بطلاق احداهما  الكسر(ان حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره )ب بوقوع الطلاق و عدم الاكراه و افتى فی القواعد

كه طیب « مبهمة لكن المسألة عندهم غیر صافیة عن الاشكال من جهة مدخلیة طیب النفس فی اختیار الخصوصیة

لكل  ان كان الاقوى وفاقاً و»ها طیب نفس دارد، و اكراه مال كجاست؟ مال جامع است. نفس دارد. خصوصیت

هایی كه مسئله را گوید آنكند میكند، نمیي اجماع نمیكه این هم دقت شیخ است، ادعا «من تعرض للمسألة

 جا اكراه لغة و عرفاً هست. این «عرفاً و لغةً الاكراه تحقق»متعرض شدند. 

 س: در مورد چه هست؟

كه شما گوید لغة و عرفاً هست. خب اشكال این است كه اینگوید آن طیب نفس است میج: خب حالا می

ها كه طیب گویید؟ در مقابل كسی كه گفت آقا خصوصیتهست در مقابل كی دارید میفرمایید لغة و عرفاً می

گویم بابا گفته احدي زوجتك زنم مینفس دارد. و بر جامع است. شما آمدید در جواب من كه این حرف را می

كه خیلی به آن  اي كه خیلی زیاد به آن علاقه ندارد را اختیار كرده و آن یكی راطلاق بده، آمده خب آن زوجه

این آمده این را اختیار كرده، خب به  خبدواعی نفسانیه كه این ... از ها علاقه دارد را طلاق نداده. خب این

اختیار خودش این كار را كرده. پس بنابراین نسبت به خصوصیات كه طیب نفس دارد اختیار كرده، نسبت به 

 ت به آن هست.بوده اكراه نسب هجامع هم كه خب بله، احدي زوجتی
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هیچ ندارد نسبت « تحقق الاكراه لغة و عرفاً»فرماید كه حالا شیخ در قبال این آدمی كه این حرف را زده دارد می

 فرد فلان. به

 گوید؟س: این چی دارد می

 جا. ج: لغةً و عرفاً اكراه هست این

ا این چه ربطی به اشكال به من است؟ جا هست قبول، امگوید آقا سلمّنا لغة و عرفاً اینگردد میخب آقا برمی

گویم آن چیزي كه مورد اكراه هست جامع است. آن چیزي كه اكراه در آن نیست من هم قبول دارم. ولی من می

 به این كه این، این فرد است. بله اگر براي جامع شما اثري داري بله، ولی بر این چی؟ 

مقصود ایشان این بگوییم  كلام شیخ قدس سره به چی بكنیم؟ ، توجیهبعد آمدیم گفتیم توجیه كنیم كلام شیخ را

است كه ولو حرف تو درست است بالدقه، مال جامع است و این هم به اختیار است این درست است ولی عرف 

اي نداشته. این را طلاق بده. بر مصداق، یعنی بر همان فرد و خصوصیت هم گویند بیچاره چارهجا میدر این

 ؛جا چون این یك تطبیق عرفی و لغوي عام استد و در ایننگویگویند هست، عرف و لغت این را میكراه را میا

جا ملاك نیست. ولو این كه ما بگوییم عرف مرجع در مفاهیم است. نه در تطبیقات، اما یك آن دقت عقلیه این

ي تطبیق بر غافل باشند مردم. چه در ناحیهجایی كه آن تطبیق، تطبیق عام باشد و خورد. كجا؟ آناستثناء می

ي عدم تطبیق بر فرد. عدم تطبیق بر فرد مثل كجا؟ همان مثال معروف كه رنگ خون عرف غیر فرد، چه در ناحیه

گوید خون هست چون انتقال عرض من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر گوید خون نیست. و حال این كه برهان میمی

جا نباشد پس این رنگ از آن جوهر خون بلند شده روي لباس آمده. پس نمحال است. اگر جوهر خون ای

ساز است. خونیت به آن است. از رض من موضوعٍ كه جوهر خون باشد شده، یعنی آن موادي كه خونانتقال عَ

آن مواد این رنگ بلند شده آمده روي لباس، پس انتقال عرض من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر هست و این محال 

 چون حقیقة العرض وجوده عین وجوده فی موضوعه هست. معدوم نشده كه دوباره پیدا بشود.  است.

. و شارع هم تنبیه نفرموده. پس معلوم گوید نه بابا دیگر پاك شدهگوید این فرد هست عرف میخب برهان می

طعام بده این یك  گوید نجس است غیر از این خون است. از این طرف فرموده مدّشود آن خونی را كه میمی

شود بالدقة، آن ي یك گرم، نیم گرم، خاك . خاشاك دارد كه آن را اگر بردارید دیگر مدّ نمیمدّهایی كه به اندازه

گوییم آقا گفته رفع مااستكرهوا علیه، جا هم میرا فرد حساب كرده، آن مديّ كه گفته حتی این افزوده شود این

جور نیست. بالدقة، كه اینست كه این مدّ مكرهٌ علیه است و حال اینجا الان عرف قضاوتش این اخب این

جوري بگوییم. خب جا توجیه كنیم تا این كه بخورد به استدلال طرف، اینبگوییم بله قبول، فرمایش شیخ را این
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ك غفلت جا یتوانیم قبول بكنیم؟ كه بگوییم ایناین وجه اول فرمایش شیخ است كه حالا با این توجیه هم می

جوري وجود دارد كه حتی از عرف دقیق، چون ملاك عرف جوري وجود دارد؟ خب آیا واقعاً یك غفلت ایناین

گوید فلذا شما مثلاً ها، ولی عرف دقیق این را نمیدقیق است بله حالا ممكن است كه خیلی اهل مسامحه و این

، یك دقیقه مانده به این كه نه سال یك دختري تمام بشود پسري شاگر یك دقیقه مانده به این كه پانزده سال

ر، یك مثقال كم بود، عرف گوید هنوز نه سال یك دقیقه كم است. یا كُجا عرف دقیق هم میتمام بشود خب این

هاي، حالا آن رنگ، آن بله، آن واقعاً چنین ... حتی از گوید. یك جاهایی هست مثل این مثالجا هم میاین

 ادقّاي عرف هست.

 جور است.س: آن گندم هم همین

حتی یعنی خیلی عمیق است این غفلت... ولو این كه در یك جاهایی این  جور باشدج: در گندم هم ظاهراً همین

طرف طور یك كاغذ كوچك هم كه اینرا ندارند مثلاً اگر الماس بخواهند بكشند، دیدید كه بعضی از همین

ارند كه حالا این چقدر مثلاً وزن دارد؟ ولی توجه دارند، توي یك گذگذارند همان كاغذ را آن طرف میمی

خواهد بكشد مثلاً. خواهد بكشد، طلا میشان نیست. الماس میچیزهایی كه بناء آن اصلاً بر مسامحه نیست پیش

، آیدشان نمیجوري هست توي عرف مردم كأنّ اصلاً توجهی به آن ندارند. توي ذهناما توي چیزهاي دیگر یك

ها مكره بوده؟ این واضح گویند واقعاً در این هم؟ یا نه بر یكی از اینجور است؟ میجا هم همیناما آیا این

جا جازم باشیم نه این كه آن طرف آن هم باید جازم باشیم. یك مقداري هنوز نیست براي ما كه بگوییم این

 با این توضیحی كه دادیم. ن اشكال اول شیخ اعظم بودرسیم. ایاحتیاج دارد به این كه ... حالا ببینیم به كجا می

 برند اشكال دوم شیخ اعظم این است كه یك منبّهی به كار می

 جا هست ؟؟؟س: ؟؟؟ شما مسلم گرفتید كه ؟؟؟ اصلاً به فرد كار ندارید. ؟؟؟ اگر یك تقریبی این

رم، چون یك پاكی موجود است آن را جا بخوجا این بود كه من مضطرّ به نجس كه نیستم كه آنج: بله، آن

شناسد، براي رفع تشنگی مضطر این است كه نجس بخورم؟ نه مضطر به نجس است منتها چون جاهل هستم نمی

جا ها منطبق بكنم حالا ممكن است كه نجس دربیاید. آناي ندارم جز این كه حالا بر یكی از آنچاره

جور نیست كه اضطرار آن كه متعلقّ حرمت است این ق حرمت استعلَّخواستیم بگوییم اضطرار واقعاً آن كه متمی

 جا سؤال بكنیم كه ؟؟؟طاري بر آن شده باشد. بر خود آن. اگر از عرف هم همان

 س: ؟؟؟

 ج: خیلی خب ؟؟؟
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 س: ؟؟؟

 جا هست كه خب ؟؟؟گویید كه عین آنج: اگر می

كنیم ؟؟؟ در خصوص این بیع مكره از ؟؟؟ خارج میي متعلّق را بیاوریم وسط خب آن را س: نه اگر ما كلمه

بودیم ؟؟؟ چون از اول نگفت همین را باید بفروشی. ؟؟؟ اگر بگوییم آقا بالاخره من مكره بودم باید یكی را 

 فروختم، می

حالا براي آن برهان اقامه بكنیم  را پیدا كندیك عرفی  ودج: اگر عرف را از چیز در بیاوریم، مثل این كه بر

گوید اما اگر به صرافت حال خودش بگذاري، اما اگر بیایی به او برهان بگویی، بگویی عرض جور كه نمیآن

جور شود همینگویید نه رنگ كه نمیجور توي هوا باشد؟ میشود رنگ همینجوري هست؟ مگر میمگر این

شود عجب، اما گر به ه نمیگوید بلشود. آن وقت میگوید نمیتوي هوا باشد. رنگ باشد جسم نباشد؟ می

جا هم حرف بر سر همین است كند، حالا اینصرافت حال خودش بگذاري عقلش به این چیزها توجه پیدا نمی

گوییم كه آیا اكراه بر ها را میجا هم همینگوییم اشكالی ندارد آنكه آیا ... حالا توي اضطرار هم همین را می

كه ما توجه بدهیم به او به آن حكم گوید نه؟ بدون اینشود. یا میهم می جامع شده؟ اضطرار بر جامع شده؟ فرد

 گوید؟ عقلی آن. خودش به صرافت حالش چه می

 آرونداین است كه یك منبهّ می قدس سره جواب دوم شیخ اعظم

ان حالا این فرمایش اخیرت رود عرف عمومی، ؟؟؟س: ؟؟؟ عرف را به صرافت خودش رها بكنید دیگر طرف می

 كه فرمودید عرف دقیّ را باید محاسبه بكنیم 

 ج: عرف دقیِّ عمومی، اگر همین ...

 كند ؟؟؟ یعنی بناء ...س: آخر عرف عمومی معمولاً دقت نمی

جایی كه كند. ببینید آنج: نه عرف عمومی دقیّ یعنی همین، یعنی عرف خودش قبول دارد دارد مسامحه می

گوید گوید آقا دیگر این كار است ولی میكند آن ملاك نیست میمی خودش قبول دارد كه دارد مسامحه

جایی جا نه، اما آندانم قبول دارم مسامحه را، مثلاً یك مثقال كم است یا یك لیوان كم است آنمسامحه دارم می

فهمند و ا را میجاههایشان كه تسامح آنكند واقعاً، و باید همان دقیقكه توجه ندارد به این كه دارد مسامحه می

توجه به آن دارند نه، عرف دقیّ یعنی این، و آن وقت حالا این اگر در نوع عقلاي دقیق كه همان دقت خودشان 

 غافل هستند 

 س: یعنی التفاتی به مسامحه هم ندارند؟
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 ج: ندارند بله،

جا باید ي كلامی، اینلهشود تكلیف لازم است اداي كه گفته میجا اگر شارع سكوت كرد، به همان ادلهاین آن

اي هگویی باید تكلیف بكنی، تكلیف روي زمین باند اگر تو تنبیه نكنی چه فایدتنبیه بدهد، همان براهینی كه می

 دارد؟ پس باید تنبیه بفرماید چون غفلت عمومی است.

ت كه اگر شما بخواهید آورد براي این كه ... و آن این اسفرمایند یك منبّه میجواب دوم این است كه شیخ می

شود. الا بگویید هر جا كراه به كلی به فرد نیست پس بنابراین اصلاً اكراه به خصوصیت و فرد در عالم پیدا نمی

گوید ي شما قبول دارید كه اكراه به خصوصیت است میهاي متعارفی كه همهحالا مثلاً نادراً، چون همین مثال

و این بیع باطل است جا اكراه هست یا نه؟ آورم. این قبول دارید كه اینمیت را و الا پدرت را درابفروش فرش

جا هم كلی است. بفروشیم، نگفته كه به زید بفروشد و اگر مثلاً معیّن نكرد به زید یا نه؟ و حال این كه این

؟ توي این مكان بفروش، به عمرو بفروش، به فلان قیمت، یا به فلان قیمت، معاطاطاً بفروش یا به صیغه بفروشی

ها هم همه باشد یا آن مكان باشد. صبح باشد یا عصر باشد؟ نسبت به این، این كلی است دیگر این هم. این

مصادیق هستند. پس اكراه به جامع و كلی دیگر لایمنع از این كه اكراه به فرد صدق بكند، به این منبّه، و الا باید 

 جاها نیست.ي اینبگویی همه

 هی است كه شیخ اقامه فرموده بر این كه پس فرد در حقیقت ...این هم منبّ

محقق خوئی قدس سره جواب دادند از این فرمایش به این كه قیاس این دو مورد مع الفارق است. چون در 

جا گوید إحدي الزوجتین را طلاق بده، این توجه به آن خصوصیت و این خصوصیت دارد، فلذا اینجایی كه می

بیند به آن توجه دارد دارد اكراه كه این جامع را دارد عین این خصوصیت و آن خصوصیت میشود گفت می

جا اصلاً دلی براي آن ذكر نكرده، در آنو دیگر عِ «بع هذا المتاع»گوید جایی كه میكند، اما در آنمی

جا بیند. فذا آنعنه در ذهن این شخص است. یك جامع و این جدا، آن جدا، آن جدا نمی خصوصیات مغفولٌ

اي جا كلیبین این كه درست است كه هر دو تا كلی هست اما در آن پس فرقٌ .كندكأنّ دارد به فرد اكراه می

بیند، است كه تكثّر آن اصلاً مغفولٌ عنه است. قابلیت صدق آن بر كثیرین مغفولٌ عنه است و او را كأنّ همین می

رین یا كتابت را بفروش، یا فلان كار دیگري را انجام بده، هم كتاب گوید احد الامجایی كه میاما در این

جا بنابراین بیند، اینرا دارد میبیند و هم جامع بینهما بیند هم آن كار آخر را دارد میفروختن را دارد می

چاشنی كلام  توانیم بگوییم كه اكراه بر این جامع در نظر عرف اكراه بر این ؟؟؟ است و شاید مثلاً این همنمی

جا چاشنی بكنیم، كه باز جا مناسب باشد همان حرفی كه در توجیه قبلی ذكر كردیم اینمحقق خوئی بكنیم این
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جا دارد برهان عقلی ممكن است كه فرقی نگذارد، بالاخره آن هم كلی است ولی باز در اثر این كه كأنّ در آن

قق خارجی پیدا كرده. شبیه وضع عام، موضوعٌ له خاص را كه مصداق این است همین كه تحبیند همانفرد را می

له خاص ولو واضع عام توي ذهن خودش آورده كلی  كنید؟ در وضع عام، موضوعٌجوري تصور میشما چه

را براي آن تعیّنات وضع كرده، در  لفظآورده ولی با آن كلی عبور كرده از كلی، و تعیّنات این كلی را دیده و 

بیند همین را گوید بع كتابك، تعیّنات را كأنّ، تعیّنات دیگر تكثّري نمیكند میدل ذكر نمیگوید عِجایی كه میآن

جایی جوري هست. ولی آنبیند كه وجود پیدا كرده پس نظرش كأنّ فرد است. بحسب لحاظ و تصور او اینمی

شود آن كند و نمیدو تا با هم فرق می كه خودش تكثّر را دیده، هذا، هذا، جامع، این، آن، پس بنابراین حالا این

فرمایش منبهّ باشد. لهذا الفرق العرفی، و الواقعی بین الامرین. این هم فرمایش ایشان است بعد ایشان خودشان 

 جا. شوند در آنوارد تحقیق مسئله می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


